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خليفه: سلام عرض مي كنم خدمت تمامي عزيزاني كه نسبت به مجلة 
كتاب ماه ادبيات اظهار لطف كردند و به جلسة امروز تشريف آوردند. امروز 
ــي  ــمند گذري بر داستان نويس ــي كتاب ارزش قصد داريم به معرفي و بررس
ــه در  ــتة خانم دكتر مهوش قويمي بپردازيم. ما در اين جلس ــي، نوش فارس
خدمت جناب آقاي عبدالعلي دست غيب، خانم دكتر مهوش قويمي و جمعي 
از دانشجويان هستيم و از محضر استادان عزيز استفاده خواهيم كرد. كتاب 
ــم كتاب در  ــي، برخلاف تصوّري كه از اس ــي فارس گذري بر داستان نويس
ــي نيست  ــي در زبان فارس ذهن نقش مي بندد، تاريخچه اي از داستان نويس
ــتان ها و رمان هاي شناخته شدة  و در حقيقت نگاه و رويكردي به برخي داس
ــي از ديدگاهي خاص است. كتاب هايي كه در اين مجموعه مورد نقد  فارس
قرار گرفته اند، شوهر آهوخانم، از علي محمد افغاني، مدير مدرسه، اثر جلال 
ــك زاد، دارالمجانين، از محمدعلي  آل احمد، دايي جان ناپلئون، اثر ايرج پزش
جمال زاده، تنگسير، از صادق چوبك، پريچهر، از محمد حجازي، سووشون، 
ــلوچ، از محمود  ــتي، جاي خالي س ــور، فتنه، اثر علي دش ــيمين دانش از س
دولت آبادي، كنيزو، از منيرو رواني پور، عزاداران بيل، از غلامحسين ساعدي، 
ملكوت، از بهرام صادقي، چشم هايش، از بزرگ علوي، شازده احتجاب، اثر 
ــي، تهران مخوف، از  ــيري، يكليا و تنهايي او، از تقي مدرّس هوشنگ گلش
ــفق كاظمي، فرنگيس، از سعيد نفيسي و بوف  كور، اثر صادق  مرتضي مش
هدايت است. كانون توجه خانم دكتر قويمي در اين كتاب، سرآغاز و به تعبير 
ــان، پيش گوية اين رمان ها، يعني نحوة آغاز رمان و برداشت هاي  خود ايش
خواننده از اين پيش گويه هاست. همچنين نحوة پايان داستان در اينجا مورد 
ــت. رمان هايي كه در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته اند، از لحاظ  نظر اس
ــتقل تقسيم شده اند، كه  ــتة مس موضوع و محتوا، در وهلة اول به چند دس
ــقانه، رمان هاي متعهّد - با تعريفي خاص از  ــتان هاي عاش عبارتند از: داس
ــت - ، داستان هاي واقع گريز،  تعهّد كه موردنظر خانم دكتر قويمي بوده اس
ــتان هاي اقليمي، رمان هاي  ــاي اجتماعي، رمان هاي طنزآميز، داس رمان ه

* گذري بر داستان نويسي فارسي.
* مهوش قويمي.

* چاپ اول، تهران: ثالث، 1387.

اشاره
جلسـة نقد و بررسي كتاب گذري بر داستان نويسي فارسي، نوشتة 
خانـم دكتـر مهـوش قويمي، به همت كتـاب ماه ادبيات در سـراي 
اهل قلـم برگزار شـد. در اين جلسـه، كه سـال گذشـته بـا حضور 
نويسندة كتاب، استاد عبدالعلي دست غيب و گروهي از دانشجويان 
برگزار شـد، كتاب گذري بر داستان نويسـي فارسـي نقد و بررسي 

شد.
خانـم دكتر مهوش قويمـي عضو هيئت علمي گـروه زبان و ادبيات 
فرانسـة دانشـگاه شهيدبهشـتي اسـت و تـا كنـون پژوهش هاي 
سـودمندي در حوزة ادبيـات معاصر ايران انجام داده اسـت. آنچه 

مي خوانيد، مباحث مطرح شده در آن جلسه است.

آغاز و انجام داستان فارسي زير ذرّه بين
 نقد و بررسی کتاب گذري بر داستان نويسي فارسي
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ــتي و ساير مباحثي كه در كتاب مطرح شده است. من در ابتدا از  سوررئاليس
محضر خانم دكتر قويمي تقاضا مي كنم اجمالي از سابقة اين پژوهش و نيز 
مطالبي كه دربارة كتاب در نظر دارند، بيان نمايند تا در ادامه در خدمت ساير 

عزيزان باشيم و وارد مباحث كتاب شويم.
ــارة كتاب بيان نمودند، كاملاً  دكتـر قويمي: مطالبي كه آقاي خليفه درب
ــت. نام كتاب در وهلة اول اين تصوّر را پيش مي آورد كه دربارة  صحيح اس
ــي فارسي در كتاب بحث شده است؛ حال آنكه  تمام دوره هاي داستان نويس
ــت كه من در  ــي اس ــت. اين كتاب در حقيقت حاصل پژوهش ــن نيس چني
ــم اوّلية آن هم بررسي آغاز و پايان  ــگاه شهيدبهشتي انجام دادم و اس دانش
در مشهورترين داستان هاي معاصر فارسي بوده است؛ بنابراين در اين كتاب 
فقط بررسي آغاز و پايان اين رمان ها و نيز عناصر پيرامتني، مثل جلد كتاب، 
نام كتاب، نام نويسنده، نام ناشر، اهدائيه، سرلوحه و مسائلي نظير اينها مورد 
ــاب به نقد اين آثار به  طور كامل  ــت. از اين  رو، من در اين كت نظر بوده اس
نپرداخته ام و فقط اين دو مسئله، يعني آغاز و پايان داستان ها، را مورد توجه 
قرار داده ام. نكتة ديگر اين است كه آثاري كه در اين كتاب بررسي شده  اند، 
ــنخيت چنداني با يكديگر ندارند؛ مثلاً قصة اول عزاداران بيل حدود 20  س
ــوهر آهوخانم كتابي 800 صفحه اي است و  ــت؛ در حالي كه ش صفحه اس
خوانندگان ممكن است اين نحوة انتخاب را مورد سؤال قرار دهند. حقيقت 
ــت كه انتخاب اين آثار بر پاية يك نظرية ساختارگرايانه انجام شده  اين اس
است كه به بررسي متن توجه دارد. بر اساس اين نظريه، متن مي تواند رماني 
طولاني يا نمايشنامه و داستاني كوتاه باشد، ضمن اينكه اين آثار از نظر آغاز 

و پايان داستان ها تفاوتي با يكديگر ندارند.
خليفه: در اين بخش، از جناب آقاي دست غيب خواهشمندم ارزيابي خود 
را از كتاب بيان نمايند و نيز اگر صلاح مي دانند، مصاديق و مثال هايي را كه 

در طول مطالعه كتاب با آنها روبه رو شده اند، مطرح كنند.
ــه اجازه مي خواهم  اسـتاد دسـت غيب: من در آغاز از حاضران در جلس
ــي را كه نياز به ترجمه دارد، آن گونه كه خودم مي فهمم و مي پذيرم،  كلمات
ترجمه كنم و از دوستان مي خواهم اجازه بفرمايند كه من صميمانه و به قول 
ــروف، خودماني حرف بزنم؛ زيرا معتقدم كه در اين صورت، مطالب بهتر  مع
ــود. كتاب گذري بر داستان نويسي فارسي، كتابي است كه در  منتقل مي ش
ــاختارگرايي نوشته شده و تا آنجا كه  چهارچوبي خاص و دربارة روايت و س
من متوجه شدم، خانم دكتر قويمي به منابع اصلي دسترسي داشته و آنها را 
ــان واقعاً درخور توجه و احترام است؛  مطالعه كرده اند و اين دقت علمي ايش
حتي اگر يك تعبير هم دربارة نام رمان ها از جايي گرفته و خوانده اند، به منبع 
ــده است. ارسطو دو  ــاره كرده اند. ارجاعات نيز با دقت و امانت نقل ش آن اش
كتاب به نام فنّ شاعري (بوطيقا) و خطابه و سخنوري (رطوريقا) دارد كه در 
دوران رشد و تعالي فلسفه در ايران، فيلسوفاني چون ابن سينا و خواجه نصير 
اقتباساتي از اين دو كتاب انجام دادند كه در تذكره ها و كتاب هاي نقد شعر به 
آنها اشاره شده است، كه البته بيشتر جنبة گرامري و زباني دارد و به مسائل 
مربوط به معاني و بيان مي پردازد. به اين نكته هم اشاره كنم كه اين تعبير، 
ــده است، كه البته به تعبير خود  ــطو گرفته ش يعني معاني و بيان، نيز از ارس
ــطو، بيان و معاني است. وقتي ما به پيدايش رمان، نقاشي، سينما و به  ارس

 طور كليّ، عموم هنرها و نيز فلسفه توجه مي كنيم، مي بينيم از دو جنبه به 
اين مقوله نگريسته مي شود. عده اي به دنبال پيدايش اثر و عده اي ديگر به 
دنبال ساختمان اثر مي روند. نظرية ساختارگرايي و روايت شناسي نيز به شقّ 
دوم، يعني ساختمان اثر توجه دارد. در كتاب خانم دكتر قويمي از پيش گويه 
و پسين گويه و سرلوحه ها، عنوان كتاب ها و به  طور كليّ مسائل ساختاري و 
غيرمحتوايي بحث شده است؛ براي نمونه، اين كتاب قصد دارد عناصر زماني 
رمان فرنگيس يا پريچهر را بررسي نمايد و بايد اعتراف كنم كه كميت من 
ــته باشد، متوجه  ــت؛ البته اگر انتقادي هم وجود داش در اين زمينه لنگ اس
ــاختارگرايان به نوع روايت و ساختمان  ــي است. س خود نظرية روايت شناس
ــنده و كتاب را در نظر نمي گيرند.  روايت توجه دارند و محرّك دروني نويس
ــاره كرده اند، آن هم اينكه  خانم دكتر قويمي در پايان كتاب به نظريه اي اش
مقصود از ساختار مي تواند منظور نويسنده و دليل پيدايش اثر باشد. كساني 
ــب مي دانند، معتقدند  كه اين روش را براي توضيح اثر هنري و رمان مناس
كه ما تا زماني كه عناصر ساختاري يك اثر را نشناسيم، نمي توانيم آن اثر را 
بررسي كنيم؛ اما عده اي ديگر معتقدند كه با اين كار، ادبيات وضعيت خاص 
خود را از دست مي دهد؛ مثلاً در شعر فارسي، مردم براي اينكه بدانند گرامر 
ــعر حافظ چيست، از اين جنبه به اشعار حافظ نمي نگرند و  و ترمينولوژي ش
ــاخ  ــبت به كتاب دارند و مثلاً حافظ را به ش حتي يك نگاه متافيزيكال نس
ــم مي دهند. صاحبان اين نظريه معتقدند كه ادبيات و هنر با اين  نبات قس
نگاه، يعني نگاه ساختارگرايانه، موقعيت ممتاز خود را از دست مي دهد؛ چون 
نظرية ساختارگرايانه متنيت متن را مورد توجه قرار مي دهد و نيز اين نظريه 
رمان و شعر و به  طور كليّ ادبيات را غيرشخصي و غيرانساني مي كند؛ گويي 
كه خواننده با معادلة رياضي مواجه است. دربارة نظرية ساختارگرايانه به ذكر 
ــنده مي كنم و از سركار خانم دكتر قويمي مي خواهم اجازه  همين نكات بس
ــتان عرض نمايم. من به  ــد دربارة نقد رمان مطالبي را خدمت دوس بفرماين
ــال است كه در اين اقيانوس غوطه  ــنّ و سالم، حدود شصت س اقتضاي س
ــي به اين راه قدم نهادم. در آن زمان،  ــعرگويي و قصه نويس مي زنم و از ش
مرحوم روح اللـه خالقي، كه مردي بزرگ و استاد موسيقي ايران است، سردبير 
مجله اي بودند. من داستاني نوشتم و آن را خدمت مرحوم خالقي بردم، ايشان 
ــتان مرا چاپ كنند. بعد از آن،  ــتند، پذيرفتند داس به رغم انتقادهاي كه داش
مقاله اي دربارة جمال زاده نوشتم كه در آن مجله چاپ شد. پس از آنكه مجله 
به دست مرحوم جمال زاده رسيد، نامه اي به من نوشت و گفت كاري كه تو 
مي كني، نقد ادبي است. تا آن زمان من نمي دانستم به اين كار نقد مي گويند 
ــتاني  ــروع به فعاليت در اين حوزه كردم و كمتر رمان و داس و پس از آن ش
ــي وجود دارد كه نخوانده باشم. سه جلد كتاب دربارة پيدايش رمان  به فارس
فارسي نوشته ام و به كالبدشكافي رمان فارسي پرداخته ام و دوازده جلد كتاب 
ــندگان ايراني، بزرگاني چون هدايت و جمال زاده و آل احمد  نيز دربارة نويس
و ديگران، نوشته ام، كه به  طور مستقل چاپ شده است. به هر حال، هرقدر 
ــاختارگرايي به خود متن توجه داشته باشد، در برخي دقايق و  هم نظرية س
لحظه هاي مطالعة كتاب يا تفسير و توضيح آن و نيز براي شناخت درست 
متن، گاهي لازم است به مسائل پيرامتني توجه كنيم، كه من در اين قسمت 

به برخي از آنها اشاره مي كنم. 
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ــجم و منضبط و موجز است و  ــيار منس نثر خانم دكتر قويمي نثري بس
ــت. فقط من به چند  بخش هايي كه ترجمه نموده اند نيز كاملاً قابل فهم اس
ــد، اشاره مي كنم.  ــته مي ش مورد كه به گمانم بهتر بود به گونة ديگري نوش
عنوان كتاب، گذري بر داستان نويسي فارسي است، كه گذر كردن به معناي 
عبور شتاب زده و اتفاقي است. اشكال ديگري كه در عنوان وجود دارد، مربوط 
به عبارت «داستان نويسي فارسي» است؛ اين عنوان كليّ موجب شده است 
كه خواننده گمان كند توجه ايشان بر تمام داستان نويسي فارسي است؛ حال 
ــان بر تعداد اندكي از داستان هاي فارسي تأمل نموده اند؛ بنابراين  آنكه ايش
ــان  به نظر مي آيد اگر از عنواني مثل «تأملي بر آثار چند تن از داستان نويس

معاصر» استفاده مي كردند، بهتر بود.
ــتفاده كرده اند.  ــا از كلمة «هنگام» اس ــان در بعضي جاه همچنين ايش
ــت، اما مقصود از آن، زمان بحراني  ــان دهندة زمان اس «هنگام» اگرچه نش
است؛ بنابراين بهتر بود به جاي آن از «زمان» و يا «وقت» استفاده مي كردند.
كلمة ديگري كه كاربرد آن براي من آزاردهنده است، واژة «مورد» است؛ 
به  كار بردن عبارت هايي نظير «مورد دقت قرار داد» و يا «مورد مطالعه قرار 
ــاخت  ــم به لحاظ اقتصاد و ايجاز زباني و هم به لحاظ اينكه تازه س داد»، ه
ــت به جاي آنها بگوييم «به مطالعه  ــت و بهتر اس ــت، كار درستي نيس اس

گرفت» و يا «مطالعه كرد».
شعر ادگار آلن پو را معمولاً «كلاغ» ترجمه مي كنند، كه خانم دكتر قويمي 

«غراب» ترجمه كرده اند و من علت آن را جويا خواهم شد.
ــن كلمه هم  ــت نمي دانم. اي ــي» را نيز درس ــن كاربرد كلمة «بررس م
تازه ساخت است و در متون قديمي مشاهده نمي شود. «وارسي» داشته ايم، 
اما «بررسي» نداشته ايم. به نظر من بهتر بود به جاي آن، از واژة «سنجش» 

و «سنجيدن» استفاده مي كردند. 
گزينش داستان ها نيز به درستي صورت گرفته است و آثاري كه انتخاب 
ــت. خانم دكتر قويمي در جايي مرقوم فرموده اند  ــده، بهترين نمونه هاس ش
ــي، جزء بهترين آثار و نويسندة اين  ــعيد نفيس ــتان فرنگيس، اثر س كه داس
ــمار برترين نويسندگان است. اگر مقصود ايشان از نويسندگان  اثر نيز در ش
مشهور، نويسنده به معناي اعمّ است، من در اينكه نفيسي را جزء برترين و 
مشهورترين نويسندگان به شمار آورده اند، حرفي ندارم؛ ولي اگر نويسنده به 

معناي اخصّ آن مدّنظر ايشان بوده است، پذيرفتن اين مسئله اندكي دشوار 
مي شود؛ ضمن اينكه فرنگيس در سال 1310 چاپ شده است و نه 1303. 
ــي در دو حوزه تخصص ويژه  ــت كه مرحوم سعيد نفيس نكتة ديگر اين اس
ــت، كه يكي تاريخ است و ديگري زبان فرانسه؛ البته به شعر و داستان  داش
نيز علاقه مند بود و آثاري در اين حوزه پديد آورده است؛ اما حقيقت اين است 
كه اشعار و داستان هاي او چنگي به دل نمي زند و بهترين داستان هايش نيز 
فرنگيس است. بنابراين به نظر من اگر خانم دكتر قويمي به جاي فرنگيس، 
داستان من هم گريه كرده ام، اثر جهانگير جليلي، را انتخاب مي كردند، بهتر 

بود. 
ــتفاده  ــم دكتر قويمي در چند جا نيز از عبارت «تحت عنوان ...» اس خان
ــتفاده  ــد كه به نظر من بهتر بود از «به عنوان ...» يا «به نام ...» اس كرده ان

مي كردند.
در برخي جاها نيز، البته به ندرت، از عبارت «از ذكر آن اجتناب مي ورزيم ...»

 استفاده كرده اند، كه اين تعبير هم خيلي قديمي است. همچنين ايشان گاهي 
ــتفاده كرده اند، كه معني مورد نظر ايشان را ندارد و به  از كلمة «ديدگاه» اس

جاي آن مي توانستند از كلمة «نظرگاه» استفاده كنند.
البته مواردي كه عرض كردم، مسائل صوري و فرعي است و به هيچ وجه 
از ارزش و اهميت كتاب نمي كاهد و خانم دكتر بنا به سليقة خود مي توانند 
آن را بپذيرند يا نپذيرند؛ اما دو موضوع اساسي وجود دارد كه به خارج از متن 
بازمي گردد و اگر آنها را به متن و ساختار آن ربط دهيم، رفع نمي شود؛ اوّلي 
ــت. خانم دكتر قويمي در بخش رمان هاي  دربارة دارالمجانين جمال زاده اس
ــد (ص137) و دربارة تمهيداتي كه  ــاره كرده ان ــز به دارالمجانين اش طنزآمي
جمال زاده در اين كتاب به  كار گرفته است، از جمله ترفند تغيير زمان و نيز 
ــكاري كه با هدايت در پيش گرفته است، كوشيده اند  مخالفت صريح و آش
ــال زاده براي رهايي از  ــل خارج از متن، از جمله تلاش جم ــا را به عوام آنه
سانسور، نسبت دهند؛ حال آنكه جمال زاده به دليل اينكه جزء گروه سبعه بود 
ــت، آثارش هرگز مميّزي نمي شد  و حكومت نيز مخالفتي با اين گروه نداش
ــال 1322 به ايران دعوت شد تا  و در تأييد اين مطلب همين بس كه در س
وزارت كار را برعهده گيرد؛ اما خودش نپذيرفت. اگر دون  ژوان كرج هدايت 
ــيد، مي بينيد كه در آنجا گفته است براي اينكه بتواند به كرج  را خوانده باش
برود، مجبور شده است به ادارة نظميه برود و پاسپورت بگيرد؛ در حالي كه 
ــخن  ــفر خود به اصفهان س ــروته يه كرباس، آنجا كه جمال زاده از س در س
ــويد كه وي با اسكورت به اصفهان رفته و در آنجا با  مي گويد، متوجه مي ش
استقبال سران مواجه شده است. البته جمال زاده مرد درويشي بود و هدايت 
هم به ايشان بسيار ارادت داشت؛ تا به آنجا كه وقتي بوف  كور را در 1315 
در هند منتشر كرد، 50 نسخة آن را براي جمال زاده فرستاد تا آنها را در اروپا 
توزيع كند و همان  طور كه بهمن فرزانه مي گويد، در اواخر عمر هدايت نيز 
جمال زاده وقتي فهميد حال هدايت خوب نيست، او را به منزل خود دعوت 
كرد. هدايت چند روز در منزل او بود و نيز بايد توجه داشت كه دارالمجانين 
ــن اثري نبود كه جمال زاده در آن به جنگ هدايت مي رفت و دليل آن،  اولي
نه سانسور بود و نه رقابت؛ چرا كه در بسياري جاها جمال زاده از هدايت به 
ــنده اي بسيار باقريحه اسم مي برد. از طرف ديگر، هدايت نويسندة  نام نويس
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ــؤال  ــي نبود كه به راحتي بتوان با او درافتاد و او را زير س قَدري بود و  كس
برد. جمال زاده هم آدم درويشي بود و به راحتي به كسي حمله نمي كرد؛ تا به 
آنجا كه حاضر بود مخالفانش را به خانة خود بياورد و بيشتر ايرانياني كه در 
آن روزگار به ژنو مي رفتند، در منزل او اقامت مي گزيدند. بنابراين جمال زاده 
ــت گروه سبعه، كه حاكميت از آنِ آنها بود و  نه به ارادة خود، بلكه به خواس
ــد در دارالمجانين كه به  ــتند هدايت را مهر و موم كنند، مجبور ش مي خواس
سال 1322 منتشر شد، و نيز در صحراي محشر كه سال 1326 چاپ شد، 

به جنگ هدايت برود.
نكتة ديگري كه مي خواهم بگويم، دربارة جلال آل احمد و تحليلي است 
ــه ارائه كرده اند. تحليل خانم دكتر  كه خانم دكتر قويمي دربارة مدير مدرس
ــت؛ اما من به اين مسئله كه اين اثر جزء  ــيار خوبي اس قويمي، تحليل بس
ــك دارم. به اعتقاد من، اين اثر بيش از آنكه  ــت، ش رمان هاي طنزآميز اس
ــت. من در اواخر عمر جلال مدتي خدمت او كسب  ــد، هجويه اس طنز باش
ــت و چندان اهل  ــده بودم كه آدمي جدّي اس ــض مي كردم و متوجه ش في
طنز نيست. طنز جزء تقسيم بندي هاي كمدي است و وسيع ترين مفهوم آن 
ــت؛ البته مفاهيم ديگري نظير استهزاء،  شوخي، هزل و هجو  نيز مطايبه اس
ــكل ترين نوع كمدي  را نيز در بر مي گيرد. بنابراين طنز، ظريف ترين و مش
ــت و براي روشن شدن مفهوم آن، نمونه اي ذكر مي كنم: «روزي هُدهُد  اس
ــليمان آمد و او را به همراه لشكريانش براي صرف ناهار به  نزد حضرت س
ــليمان نيز به دليل شفقتي كه نسبت به  جزيرة خود دعوت كرد. حضرت س
طيور داشتند، دعوت هدهد را پذيرفتند و به جزيرة او رفتند. وقتي به جزيره 
رسيدند، هدهد ملخي صيد كرد و داخل دريا انداخت و گفت: بفرماييد ميل 
ــتش كم است، آب گوشتش به همه مي رسد». اين حكايت  كنيد؛ اگر گوش
حالت مطايبه دارد و طنز همان چيزي است كه دربارة آن گفته اند «با خنده 
ــت؛ يعني نوشته اي كه  ــي اس بكش!»؛ بنابراين عنصر خنده در طنز، اساس
ــي كه طنز مي گويد و  ــت. كس نتواند خنده به لب مخاطب آورد، طنز نيس
ــمگين شود، در حقيقت  ــد، هرگز نبايد خشمگين شود و اگر خش مي نويس
خودش را لو داده است و در اين صورت نوشتة او تبديل به فحّاشي مي شود. 
برخي از داستان هاي عبيد زاكاني چنين حالتي دارد؛ براي نمونه، در يكي از 
حكايت هايش مي گويد: جوحي گرسنه و مشرف به موت بود. ديد در خانه اي 
تعزيتي برپاست. به آنجا رفت و گفت اگر به من غذا دهيد، مردة شما را زنده 
مي كنم. او را خدمتي بسزا كردند. گفت: اين فرد چه كاره بوده است؟ گفتند: 
ــر هر كس ديگري بود، او را زنده مي كردم؛ ولي  جولاه (نمدمال). گفت: اگ

جولاه را نمي توانم زنده كنم. 
ــت غيب. در مطالعة صفحات  ــكر مي كنم از جناب استاد دس خليفه: تش
ــتين كتاب مطلبي به نظرم آمد كه خدمت دوستان عرض مي كنم و  نخس
ــة 29 از ژرار  ــوم. در صفح ــر خانم دكتر قويمي را دربارة آن جويا مي ش نظ
ــرلوحة اثر، همان طور كه ژرار ژنت مي گويد،  ژنت نقل قول كرده اند كه «س
ــيري بر متن است»؛ اما به نظر مي رسد عكس اين تعبير، يعني اينكه  تفس
ــيري بر سرلوحه بدانيم، صحيح تر است؛ زيرا سرلوحه، مقدّم بر  متن را تفس
متن و نيز موجز است؛ اما متن تفسيري بر مقدمه است و پس از سرلوحه قرار 
مي گيرد. البته خانم دكتر قويمي بعد از عبارتي كه از ژرار ژنت نقل كرده اند، 

همين مسئله را تأييد نموده و گفته اند: «... چنين به نظر مي رسد كه سرلوحة 
ــت وي از پردازش  ــت و گويي قصد و نيّ ــنده اس پريچهر، جان كلام نويس
ــت».  ــتان، چيزي جز ارائة مثالي در جهت تأييد اين جملات نبوده اس داس
بنابراين اگر اين تعبير خانم دكتر قويمي را صادق بدانيم، در اين صورت بايد 

متن را تفسيري بر سرلوحه بدانيم.
ــاب مقدّماتي دربارة  ــي در آغاز كت ــه خانم دكتر قويم ــة ديگر اينك نكت
پيش گويه، پسين گويه، عناصر پيرامتني و نيز مباني و مفهوم اين عناصر ذكر 
كرده اند و بحث را اين گونه تبيين كرده اند كه نحوة شروع داستان به  گونه اي 
ــده را هدايت مي كند و تصويري را در ذهن خواننده ايجاد مي كند كه  خوانن
سبب مي شود خواننده به محتويات متن كه هنوز مطالعه نكرده است، به  طور 
ــبي آگاه شود؛ يعني تصوّري در ذهن خواننده ايجاد مي شود كه خوانش  نس
ــكل مي گيرد و جهت دهي نيز  ــرآغاز، در پي همان تصوّر ش متن بعد از س
ــود. اين مقدمات را عرض كردم تا بگويم  ــمت معطوف مي ش به همان س
ــي  انتظار من اين بود كه خانم دكتر قويمي به يكي از صنايع بديعي فارس
به نام براعت استهلال، كه در گذشته نيز راجع به آن بحث شده و در تمام 
ــاره اي مي كردند و در آغاز  ــت، اش ــده اس كتب بديعي دربارة آن صحبت ش
ــابقة اين صنعت نيز مي پرداختند و شايد ذكر مواردي از براعت  بحث به س
ــاهكارهاي ادب فارسي وجود دارد، به عنوان  ــتهلال هاي قوي كه در ش اس
پيشينة تحقيق، خالي از لطف نمي بود؛ براي نمونه، ذكر براعت استهلالي كه 
ــتان رستم و سهراب وجود دارد، مي توانست ذهن خوانندگان را  در آغاز داس
با نظاير اين پيش گويه ها در شاهكارهاي گذشتة ادب فارسي نيز آشنا سازد. 

فردوسي در آغاز اين داستان مي گويد:
اگر تندبادي برآيد ز كنج 

به خاك افكند نارسيده ترنج
ستمكاره خوانيمش ار دادگر
هنرمند گوييمش ار بي هنر

اگر مرگ داد است، بيداد چيست؟
ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست؟

ــتان آمده است، تمام مسائلي را كه  همين چند بيتي كه در آغاز اين داس
در طول داستان اتفاق مي افتد، روشن مي كند و اين ابيات در شمار مهم ترين 
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ــتهلال از آن ياد  ــت كه در كتب بديعي به عنوان براعت اس نمونه هايي اس
شده است.

ــمندم اگر  ــجو، خواهش در ادامه از جناب آقاي فرزام حقيقي، منتقد دانش
نكته اي دربارة كتاب مدّنظرشان است، بيان نمايند.

ــتادان گرامى.  ــتان و اس حقيقـي: عرض ادب و احترام دارم خدمت دوس
ــتيم كه هر يك به  ــتادي هس ــت كه امروز در خدمت دو اس حقيقت اين اس
اندازة يك گروه دانشگاهي، دربارة ادبيات امروز نوشته اند و از اين رو به ادبيات 
ــار نقد در آيينه، در  ــي خدمت بزرگي كرده اند. كتابي به نام عيّ معاصر فارس
شناخت استاد دست غيب منتشر شده است. در مقدمه اي كه ايشان به عنوان 
شرح احوال نوشته اند، آورده اند كه مقاله نويسي را در 1325 آغاز كرده اند و پس 
از آمدن به تهران براي تحصيل فلسفه در 1337، به همكاري جدّي با مجلة 
پيام  نوين و ساير مجلات پرداخته اند. ايشان از آشناييشان با روح االله خالقي، 
موسيقي دان بنام، ياد كرده اند و ديگر قضايا كه من مكرّر نمي كنم و دوستان 
مي توانند به همان كتاب مراجعه كنند. غرض از اين يادآوري، تأكيدي است 
صادقانه بر شعف دانشجويي كوچك، از نشستن در كنار استادي با بيش از نيم 
قرن فعاليت قلمى؛ استادي كه دايرة مطالعات و نوشته هايش از هگل تا حافظ، 

از نيچه تا نيما، از سعدي و مولوي تا آل احمد را در بر مي گيرد.
ــتف بالايى، به ترجمة سركار خانم دكتر  ــي ازكريس پيدايش رمان فارس
ــى از توجه  ــت كه هر محقّق ادبيات معاصر فارس ــي، نيز از آثارى اس قويم
ــان، همچون تئاتر  ــاي ديگر ايش ــت. ترجمه ه ــق در آن ناگزير اس و تدقي
سمبوليست، اثري كه جز بحثي مختصر و مفيد دربارة سمبوليسم، نگاه ما را 
به برخي از نويسندگان مهم، اما كمتر شناخته شده در فارسى، همانند ادوارد 
دوژاردن، كامل تر مي كند، هم آثارى ارزشمند و راه گشا هستند. از ترجمه هاي 
ــان مى توان به آثاري كه از كريستين بوبن ترجمه كرده اند،  اشاره  ادبى ايش
كرد. اين آثار آن چنان با مهارت و سلامت ترجمه شده اندكه روح سركش و 
بي قرار بوبن، در ترجمة فارسي هم خود مي نمايد و گاهي خواننده فراموش 

مي كند كه اثري ترجمه شده را مي خواند. 
اما قبل از شروع بحث و به بهانة اشاره به آثار تحقيقى دكتر قويمى، ذكر 
ــان بى فايده نمي بينم. دكتر قويمي پيش از  ــه اي را دربارة دو كتاب ايش نكت
كتاب حاضر، دو كتاب به نام شعر نو در بوتة نقد و آوا و القا را منتشر كرده اند. 
كتاب نخست در 1383 توسط دانشگاه هرمزگان منتشر شده است و در آن 
ــي ساختاري - زبان شناختي چهار شعر از چهار شاعر معاصر، نيما،  به بررس
سهراب، شاملو و فروغ، پرداخته اند. آوا و القا هم كه در همان سال و توسط 
ــاعر برجستة روزگار ما،  ــر هرمس منتشر شده، به بررسي شعر ديگر ش نش
اخوان ثالث، اختصاص يافته است؛ با اين تفاوت كه حجم بالايي از آن كتاب 
ــت. كتاب حاضر، گذري  را تحليل و تبيين مباني نظري نقد در بر گرفته اس
بر داستان نويسي فارسي، را مي توان اگر نه به طور مستقيم، كه غيرمستقيم،  
ــي فارسي دانست. كتابى كه براي  در ادامة آن بحث، در حوزة داستان نويس
ــتين  بار در زبان فارسي به تحليل مباحثي نظير آغاز و پايان، عنوان و  نخس
ــرلوحه و ... پرداخته است. نقد ساختارگرا،  زيرعنوان، پيش گفتار، مقدمه، س
ــي از نگاه نظري كتاب را تشكيل مي دهد،  در مواردي بي شباهت  كه بخش
ــت و گاهي به جوابي واحد يا مشابه منتج مي شود؛  به قواعد رياضي وار نيس

خاصه كه مطلب مورد بحث هم كوتاه و مثلاً بررسي آغاز و پايان داستان ها، 
يا به تعبير كتاب، پيش گويه و پسين گويه باشد.

هر يك از مباحث كتاب حاضر، خوشبختانه با تحليل هاي نويسنده همراه 
شده و اين خود به غناي كتاب افزوده است. اين تحليل ها بر مبناي منطق 
علمي استوار است و از اين  رو، نتيجة آنها درخور  تأمل است و به گمان من، 
ــان بر منطق و  ــاً نمي توان در توصيف بحث هاي نظري كه اساس ش عمدت
ــتدلال علمي استوار شده است، از اصطلاح غلط استفاده كرد و مي توان  اس
بحث ها و نگاه هاي حتي متناقض مطّلعان يك حوزه از موضوعي مشخص 
را متفاوت دانست و طبيعي هم مي نمايد كه هر صاحب نظري بنا بر آگاهى 
و ذوق خود، به تحليلي متفاوت از ديگري برسد. بدين جهت از پرداختن به 
مباحث كليّ كتاب پرهيز مي كنم و در ادامه، نكته اي را هم گوشزد مى كنم. 
هرچند ارزش هر كتاب، همانند كتاب حاضر، را بحث و تحليل هاي نويسنده 
تعيين مي كند، اما دربارة كتاب حاضر بايد به نكتة ديگري هم توجه داشت 
ــي همسنگ تحليل هاي كتاب دارد و آن، انتخاب دقيق، ترجمه و  كه ارزش
استفادة بجاي مؤلف از متون نظري نوشته شده به زبان فرانسه است؛ زباني 
كه آثار نظري اش در اين سال ها كمتر مورد توجه منتقدان و مترجمان ما بوده 
است. در اين ميان، برخي از نظريات موشكافانة مطرح شده در اين نقل قول ها 
ــي هم كمتر بدان ها  ــائل مورد بحث كتاب – كه از قضا در فارس دربارة مس
ــايد. آشنايي  ــده – مي تواند دريچه اي تازه را بر روي نقد ما بگش پرداخته ش
ــتفادة مستقيم ايشان از منابع اصلي را مي توان در سراسر كتاب  مؤلف و اس
ديد. براي نمونه، تنها به بحثي كه دربارة تفاوت ميان مرجع روايي و ديدگاه، 
در پانوشت صفحة 63 در بحث از سووشون و به شكلي مستقل در برخي از 
فصل ها آمده است، مي توان  اشاره كرد، كه هرچند در فارسي بحثي بي سابقه 

نيست، اما كم سابقه است و در جاي خود مي تواند بسيار راه گشا باشد.
ذكر چند نكتة كليّ دربارة كتاب را هم زائد نمي بينم:

من در نخستين برخورد با كتاب و ورق زدن آن، به برداشت مثبتي نرسيدم؛ 
چرا كه ميان نام آن و مباحث مطرح شده سنخيّتي نيافتم. همان گونه كه در 
ــت، هر متني در آغاز، قرارداد خوانش خود را با خواننده  ــده اس كتاب تبيين ش
ــت، دقيقاً آني نبود كه در  ــذارد. آنچه از نام كتاب در ذهن من نقش بس مي گ
مباحث كتاب بدان پرداخته شده بود. به نظر مي رسد نام صحيح و دقيق كتاب 
حاضر، همان نام اولية پژوهشي آن، يعني «بررسي آغاز و پايان در مشهورترين 

داستان هاي مهم فارسي» است كه در پانوشت صفحة 7 آورده شده است.
نكتة بعدي در باب ساختار كتاب است؛ نخست اينكه بهتر بود بخش هاي 
ــد و در  ــت آغازين كتاب درج مي ش كوچك تر ذيل هر فصل هم در فهرس
ضمن، فهرست نمايه اي هم به آخر آن افزوده مي شد. جز اين، بين هيچ يك 
از هفت فصل اصلي كتاب با فصل ديگري، ساختار دقيقاً مشتركي نمي يابيم.

ــر كتاب و هر موضوعي بحث هاي  ــه به اين نكته توجه داريم كه ه البت
خاص خود و بالطبع فصل بندي مخصوص خود را احتياج دارد؛ اما در مواردي 
ــاختاري كتاب حاضر افزود؛ مثلاً در ذيل  ــد با دقت بيشتر، به نظم س مي ش
ــه در پاره اي  ــت؛ حال آنك ــر رمان، تحليلى از مكان و زمان آن آمده اس ه
ــتان هاي عاشقانه و رمان هاي اجتماعي، تحت نام  از فصل ها، همچون داس
مستقلي بررسي شده و در فصل هاي ديگري، همانند داستان هاي اقليمي، 
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در خلال بخش ديگري. اين تفاوت ساختار را به وضوح مي توان در تفاوت 
ــاختار فصل «رمان هاي طنزآميز» با فصول ديگر ديد. در اين فصل، بر  س
ــيوة كتاب، هر كدام از داستان ها به عنوان بخشي مستقل تحليل  خلاف ش

و بررسي شده اند.
ــت. اين پيكره شامل 18  نكتة بعدي، دربارة پيكرة مورد بحث كتاب اس
داستان است كه 3 تاي آنها داستان كوتاه هستند. كتاب، اين 18 داستان را در 
7 فصل تحليل مي كند؛ يعني در هر فصل، 2 تا 3 داستان بررسي شده است. 
ــت اينكه تفكيك فصول، بر اساس مفهوم يا موضوع داستان ها  نكتة نخس
ــاختارگرايانة كتاب در تعارض قرار  ــت و اين در ظاهر با نوع نقد س بوده اس
مي گيرد و براي حلّ اين تعارض، ذهن، خواسته و يا ناخواسته به اين نتيجه 
ــد كه موضوع داستان ها بر ساختار آنها اثر گذاشته و به همين جهت  مي رس
چنين فصل بندي هايي براي كتاب در نظر گرفته شده است. خود اين موضوع 
مي تواند بسيار جالب توجه باشد؛ اما به گمان من، به اين سؤال مقدّر در ذهن  
خواننده پاسخ مناسبي داده نمي شود؛ چرا كه حجم آثار  بررسي شده اندك و 
ــيدن به نظريه اي دربارة ساختار مشترك، مشكل يا  از اين حجم قليل، رس
ــوي ديگر، بايد دقت داشت كه ادبيات فارسي  ــت. از س حتي غيرممكن اس
ــده  هم، مانند هر ادبيات ديگري، در طول زمان دچار تحوّل و دگرگونى ش
ــت كه داستان هاي اجتماعي دهة اول سدة حاضر، در نگاه اول،  و واضح اس
ــتان هاي عاشقانة آن دهه قرابت بيشتري دارند تا با داستان هاي دهة  با داس
هفتم آن. به نمونه اي از اين قرابت هاي ساختاري در صفحة 132 اشاره شده 
است. آيا مي توان در تحليلي ريزبينانه به اين نتيجه رسيد كه برخي اشتراكات 
ساختاري ميان داستان هاي اجتماعي فارسي از آغاز تا امروز ديده مي شود كه 
درخور طبقه بندي، تعريف و تشخيص هستند و اين ساختار با ساختار داستان 

عاشقانه متفاوت است؟
فصل بندي كتاب به نحوي پاسخ به اين سؤال را به ذهن متبادر مي كند؛ 
ــاره  ــد در مقدمه به  گونه اي به نپرداختن به تحوّلات ادبي معاصر اش هرچن

ــده باشد. سؤالي كه بي پاسخ مي ماند و سؤال ديگري را در ذهن به وجود  ش
مي آورد، اين است كه اگر تقسيم بندي كتاب بر سياق حاضر نبود، چه اتفاقي 

در بنيان نظري و بحث هاي كتاب مي افتاد؟
در ادامة اين بحث، نكتة ديگري خود مي نماياند: تقسيم كتاب حاضر در 
7 فصل، در قدم اوّل كاري جسورانه است؛ چرا كه اين فصل بندى، آثار مورد 
تحليل را محدود مي كند. در فارسي براي برخي از اين داستان ها نمونة فراوان 
يافت مي شود و براي برخي به سختي مي توان نمونه هايي برشمرد. شرايط 
فرهنگي و اجتماعي جامعة فارسي زبان و گذشتة تاريخي آن، ظاهراً مجال 
چنداني براي رشد برخي از داستان ها نداده است. از داستان هاي سوررئال كه 
بگذريم، مي توانيم دربارة داستان هاي عاشقانه و طنزآميز صحبت كنيم. در 
نگاه اوّل به نظر مي رسد كه داستان هاي زيادي در ذيل اين مفاهيم درخور 

بررسي اند؛ اما در نگاهي دقيق تر، درمي يابيم كه چنين نيست. 
ــه داستان پرداخته است  ــتان هاي عاشقانه» به س كتاب در فصل «داس
ــه را مي توان محصول دورة رضاخاني دانست؛ دوره اي كه ادبيات  كه هر س
ــده بود. متأخرترين داستان  ــطحي گري رمانتيك نزديك ش ما به نوعي س
ــده در اين فصل، فتنه، متعلق به 1323 است كه نزديك به هفت  بررسي ش
دهه از انتشار آن مي گذرد. مي توان اين فاصله زماني را در نظر اوّل، ضعف 
انتخاب هاي تأليف حاضر دانست؛ اما جز اين، بايد بدين نكته هم توجه داشت 
ــندگان جدّي ايراني به نوشتن داستان  كه پس از دورة رضاخان، كمتر نويس
ــت و البته نه چندان اصيل و  ــقانه پرداخته اند و عمدتاً آثاري از اين دس عاش
ــان ما نوشته اند. كريستين و كيد گلشيري، از آن  هنرمندانه را پا ورقي نويس
ــوي ديوار به آذين - با تمام ضعف هايي كه دارد – و در سطحي متفاوت  س
و پايين تر از منظر فكري، بامداد خمار حاج سيدجوادي، از معدود نمونه هاي 
ــي ما در اين حوزه اند. از منظر جامعه شناسى ادبى،  درخور  تأمل داستان نويس
مى توان نكته اى جالب دربارة رمان از آن سوي ديوار به آذين سراغ گرفت؛ در 
چاپ اوّل اين كتاب، به آذين مقدمة آن را به خود و اصل آن را به دكتر هرمز 
ــت. آيا مى توان فرض كرد كه نويسنده از انتشار  ملك داد منتسب كرده اس
داستانى در ظاهر عاشقانه به نام خود ابا داشته است؟ در داستان هاي طنزآميز 
هم حال بدين منوال است؛ ايرج پزشكزاد تنها داستان نويس مهم فارسي زبان 
ــيم بندي كرد. جز او،  ــت كه عمدة آثارش را مي توان در اين مقوله تقس اس
ــتند كه چندان هم  ــتان هس ديگرانى هم با يك رمان يا يك مجموعه داس
اسمي از آنها برده نمي شود: منوچهر صفا و بهنام دياني را متوان از اين گروه 
ــت. جز اينها، رگه هايي از طنز در آثار گروهي ديگر، مانند اميرحسين  دانس
روحي و حتي جعفر شهري ديده مي شود؛ اما آثار ايشان را نمي توان در ذيل 
داستان هاي طنزآميز طبقه بندي كرد. هر يك از اين موضوعات، خود درخور 
ــت. اين محدود بودن داستان هاي  ــى ادبي اس تحقيق از منظر جامعه شناس
ــت كه مدير مدرسه هم در ذيل اين جريان بررسي  طنزآميز باعث شده اس
ــود. دربارة اين انتخاب و طبقه بندي، مؤلف محترم استدلال خودشان را  ش
مطرح كرده اند، كه به گمان من محلّ تأمل است و با احترام به نظر ايشان، 

مدير مدرسه را نمي  توان داستاني طنزآميز شناخت.
 متأسفانه اغلاط چاپي هم در كتاب ديده مي شود؛ برخي از آنها، همانند 
ــي» (ص 11) و «امبرتو اكو» (ص 176) و «نامجاي جفره»  «كبودر آهنگ دهاندبه دارالمجانين رمان هاي طنزآميز قويمي در بخش خانم دكتر دست غيب: هك اشا

دست غيب:
خانم دكتر قويمي در بخش رمان هاي طنزآميز 
به دارالمجانين اشاره كرده اند و دربارة 
تمهيداتي كه جمال زاده در اين كتاب به  كار 
گرفته است، از جمله ترفند تغيير زمان و نيز 
مخالفت صريح و آشكاري كه با هدايت در 
پيش گرفته است، كوشيده اند آنها را به عوامل 
خارج از متن، از جمله تلاش جمال زاده براي 
رهايي از سانسور، نسبت دهند؛ حال آنكه 
جمال زاده به دليل اينكه جزء گروه سبعه بود 
و حكومت نيز مخالفتي با اين گروه نداشت، 
آثارش هرگز مميّزي نمي شد
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ــر برخى از تاريخ ها  ــده اند. اغلاطي هم در ذك ــتباه قيد ش (ص 192) به اش
ــاره كرد؛ در بالاي  ــراي نمونه مي توان به صفحة 103 اش ــود؛ ب ديده مي ش
ــوهر آهوخانم «1340»، در پايين صفحه «1341»  صفحه، سال انتشار ش
ــت منابع، صفحة 242 «1321» ذكر شده است. نمونة ديگر را  و در فهرس
ــار بوف كور كه از 1315 مبدّل به  ــوان در صفحة 128 و در تاريخ انتش مي ت

1351 شده است، مشاهده كرد. 
ــي ها و نوآوري هاي كتاب  ــاره به نمونه هايى از تيزهوش صحبتم را با اش

پايان مي دهم. 
ــين گوية تنگسير در صفحة 75   ديدن تقابل زمان ميان پيش گويه و پس
ــت. جز اين، مي توان  ــرد معنايى اين تقابل، از نكات جالب توجه اس و كارك
ــه در القاى مرگ در عزاداران بيل در صفحة  به نقش معنايى صداي زنگول
ــاره كرد. توجه به شباهت دايي جان ناپلئون با نمايشنامه هاي كمدي  92 اش
ــة 153 و همچنين بحث دربارة عنوان بوف كور و توجه هدايت به  در صفح
مفهوم آن در زبان فرانسه، در صفحة 208،  از نكات درخور توجه ديگر است. 
طبقه بندي و تحليل جسورانة شازده احتجاب در ذيل رمان هاي سوررئاليست، 
ــه اي با عنوان  ــة آن را در مقال ــوان نمون ــت - مي ت ــابقه نيس هرچند بى س
ــميعي در كتاب همخوانى كاتبان  «گفت وگوي دروني متن ها» از عنايت س
ديد - از بحث هاي درخور توجه و راه گشا در نقد ماست. عرض ديگري ندارم 

و ممنونم كه حوصله فرموديد.
خليفه: با تشكر از جناب آقاي حقيقي. در ادامه، از خانم دكتر قويمي تقاضا 
ــش هايي كه مطرح گرديد،  ــد و پرس مي كنم اگر دربارة مطالبي كه بيان ش

نكته اي در نظر دارند، بفرمايند.
دكتر قويمي: در آغاز لازم مي دانم از استاد گرامي، جناب آقاي دست غيب، 
ــز از جناب عالي و همچنين منتقد جوان آقاي حقيقي، به دليل مطالبي  و ني
كه بيان فرمودند و نكاتي كه يادآوري كردند، تشكر نمايم. اولين نكته اي كه 
مي خواهم عرض كنم، اين است كه من استاد زبان فارسي نيستم و در حوزة 

نگارش فارسي كوچك ترين ادّعايي ندارم و به همين دليل، ايرادهايي را كه 
در اين خصوص بر من گرفته مي شود، با كمال ميل مي پذيرم.

ــاره كنم، انگيزة نگارش اين  ــئله اي كه مي خواهم به آن اش دومين مس
كتاب است و من فكر مي كنم اين هدف و انگيزه در لابه لاي صحبت هاي 
ما گم شد. من سال هاست كه در دانشگاه به تدريس نقد ساختارگرايانه و نيز 
روان شناختي مشغول هستم و مدت زيادي است كه با اين دو نوع نقد آشنا 
هستم. مسئله اي كه در طول انجام اين پژوهش براي من مطرح بوده است، 
اين است كه متأسفانه در ادبيات ما، رمان هاي فارسي از جنبه هاي جديد نقد 
ــو و ... را كه در حوزة نقد  ــورد توجه قرار نگرفته اند؛ يعني ما آثار بارت، اك م
تأليف شده اند، ترجمه مي كنيم، بي آنكه بتوانند مشكلات خوانندگان را در اين 
حوزه رفع نمايند و اغلب خوانندگان بسياري از مفاهيم موجود در اين كتاب ها 
را درك نمي كنند؛ براي نمونه، بسياري ها مقالة «مرگ مؤلف»، اثر بارت، را 
ــنده از مرگ مؤلف را درك نمايند.  مطالعه مي كنند، بدون آنكه منظور نويس
موضوع ديگر، مشكلات موجود در ترجمة آثاري است كه در حوزة نقد تأليف 
شده اند. حقيقت اين است كه آثار مربوط به حوزة نقد را به آساني نمي توان 
ترجمه كرد؛ زيرا كه نقد، نيازمند شناخت است؛ شناخت چيزي كه مورد نقد 
ــت؛ مثلاً من اگر بخواهم همين نقد را  قرار مي گيرد، از اصول اولية نقد اس
ــدة همون ژان، كه از استادان من بوده است، با نام  روي اثر كمتر شناخته ش
لافونته نوفسكي، به معني «چشمة تاريك»، انجام دهم، شما به دليل اينكه 
اثر را نخوانده ايد، چيزي از آن نمي فهميد و همين موضوع از ارزش نقد من 
مي كاهد. بنابراين نخستين هدف كتاب گذري بر داستان نويسي فارسي آن 
است كه خوانندة ايراني را با نقد ساختارگرا آشنا كند و نحوة پياده كردن اين 

نوع نقد در آثار فارسي و نيز فوايد آن را بنماياند.
به عقيدة من، نقد ساختار صرفاً در پي بررسي ساخت نيست و همان گونه 
كه آقاي حقيقي نيز اشاره كردند، من در كتاب شعر نو در بوتة نقد، با انجام 
نقدهاي صرفاً ساخت گرا، به مفاهيم جديدي دست مي يافتم كه مي توانستم 
به خوبي آنها را درك كنم. بنابراين هدف من از نوشتن اين كتاب، در وهلة 

اول شناساندن نقد ساخت گرا بوده است.
ــائل مطرح شده كاملاً درست است.  دربارة عنوان كتاب نيز بايد بگويم مس
حقيقت اين است كه عنوان نخستين كتاب، يعني بررسي آغاز و پايان داستان ...،
 عنواني طولاني بود و براي همين، من از ناشر خواهش كردم عنواني كوتاه تر 
براي كتاب انتخاب نمايد، و اگر اشكالي در آن مشاهده مي شود، به عهدة ناشر 
نيست؛ چرا كه خودم با اين عنوان موافقت كردم. متأسفانه عنوان كتاب خيلي 
ــيب مي زند. استاد فقيد ما، آقاي دكتر جواد حديدي،  وقت ها به خود كتاب آس
كتابي دارد با عنوان از سعدي تا آراگون، كه در واقع بهترين كتاب مرجع ادبيات 
ــفانه به دليل اينكه عبارت ادبيات تطبيقي در  ــت و متأس تطبيقي در ايران اس

عنوان گنجانده نشده، همين مسئله به كتاب آسيب زده است. 
موضوع ديگر، ملاك گزينش داستان ها و نيز تقسيم بندي هايي است كه 
صورت گرفته است. به دليل اينكه دربارة داستان هاي فارسي اطلاعات كافي 
نداشتم، از آقاي دكتر محمدرضا مشايخي خواستم در گزينش داستان ها به 
ــن كمك كنند. دربارة بخش بندي هاي كتاب نيز بايد بگويم كه به اعتقاد  م
من، هرگونه بخش بندي اي كه انجام مي شود، ناگزير داراي ايرادهايي خواهد  تقرار نگرفته اند؛ نقد مورد توجه از جنبه هاي جديد رمان هاي فارسي ادبيات ما، متأسفانه در  با ماآثا يعن

دكتر قويمى:
متأسفانه در ادبيات ما، رمان هاي فارسي از 
جنبه هاي جديد نقد مورد توجه قرار نگرفته اند؛ 
يعني ما آثار بارت، اكو و ... را كه در حوزة نقد 
تأليف شده اند، ترجمه مي كنيم، بي آنكه بتوانند 
مشكلات خوانندگان را در اين حوزه رفع 
نمايند و اغلب خوانندگان بسياري از مفاهيم 
موجود در اين كتاب ها را درك نمي كنند؛ براي 
نمونه، بسياري ها مقالة «مرگ مؤلف»، اثر بارت، 
را مطالعه مي كنند، بدون آنكه منظور نويسنده 
از مرگ مؤلف را درك نمايند
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بود و هيچ نوع بخش بندي اي وجود ندارد كه مورد تأييد همگان باشد؛ مثلاً 
ما نمي توانيم داستان ها را صرفاً به واقع گرا و غيرواقع گرا تقسيم كنيم. رمان 
ــيلة بزرگ ترين متخصّصان و منتقدان تقسيم بندي شده و  صدها بار به  وس
هميشه بخش بندي هاي آنها مورد انتقاد قرار گرفته است؛ چرا كه رُمان هيچ 
نوع تقسيم بندي اي را نمي پذيرد و در واقع رمان، نوع ادبي بدون قانون است. 
ــقانه، صرفاً روان شناختي و صرفاً متعهّدي وجود ندارد  هيچ رمان صرفاً عاش
ــت. بنابراين هر بخش بندي اي كه تا به حال  و هر رمان، آميزه اي از اينهاس

منتقدان انجام داده اند، مورد انتقاد قرار گرفته است. 
ــت غيب فرمودند را نيز مي پذيرم و در  ــي كه استاد دس ايرادهاي نگارش
چاپ هاي بعد حتماً اصلاح خواهم نمود. البته دربارة كلمة «ديدگاه» با نظر 
ايشان موافق نيستم؛ چون «ديدگاه» معادل واژة فرانسويfocalizationِ ، به 
معناي جاي ديدباني، و به عبارت ديگر، جايي كه از آن به مسئله يا وضعيتي 

نگريسته مي شود، است و «نظرگاه» معنايي بسيار كليّ تر دارد.
استاد دست غيب: من در آغاز عرايضم به اين نكته تأكيد كردم كه مطالب 
خانم قويمي كاملاً منضبط و مسنجم است و مشخص است كه ايشان به 
ــته اند. اما اينكه فرمودند وجود مشكلات  ــراف داش موضوع كتاب كاملاً اش
ــي نيستند، از نظر من به  ــت كه استاد زبان فارس ــي به اين دليل اس نگارش
هيچ وجه پذيرفته نيست. امروزه در دنيا هر نوع كتابي، حتي رمان، را ويرايش 
مي كنند؛ بنابراين ويرايش كتاب از مهم ترين مسائلي است كه نويسندگان 
ــته باشند. متأسفانه در ترجمة آثار غربي به فارسي نيز  بايد به آن توجه داش
اشكالات زيادي مشاهده مي شود. چندي پيش كتابي مي خواندم كه نويسنده 
ــت؛ حال آنكه تماماً ترجمه بود. در اين كتاب مطلبي  ادّعا مي كرد تأليف اس
دربارة ارسطو نوشته شده بود و نويسنده در اين مطلب از واژة «ذات» استفاده 
ــفه نيز مطالعاتي داشته ام، متوجه  كرده بود. من به دليل اينكه در حوزة فلس
ــت و مقصود نويسنده از آن،  ــدم كه كاربرد «ذات» در اينجا درست نيس ش
«جوهر» بوده است. بنابراين در ترجمة آثار فلسفة يوناني و نيز آثار اروپايى 
ــفانه مترجمان دقت لازم را به  كار نمي گيرند و اين ترجمه ها با  جديد، متأس
ــكلات فراواني مواجه است. گاهي مشاهده مي شود كه براي يك واژه،  مش
ــازند و وفور همين واژه هاي متفاوت است كه فلسفه و  چندين معادل مي س
نقد ادبي را خفه كرده است؛ مثلاً كلمة transcendental «استعلايي» 
و «متعالي» ترجمه شده است، كه چنين معنايي ندارد. كانت معتقد است كه 
ــيء، رويداد) قرار مي گيرد، به درك  ــوژة «من» در برابر «ابُژه» (ش وقتي س
ــد و اين شناخت به كمك نيروي فهم حاصل  ــناختي از «ابُژه» مي رس و ش
مي شود. كانت به اين جريان، يعني حركت از سوژه به ابُژه و حركت از ابژه 

به نيروي فهم، transcendental مي گويد.
همچنين در كتابي با عبارت «روان شناسي اعماق» مواجه شدم. از يكي از 
استادان زبان آلماني مفهوم اين عبارت را جويا شدم و ايشان گفتند مقصود، 
ــت. در اين مورد و موارد نظير اين نيز  ــي اعماق روان بشر» اس «روان شناس
كلمه و عبارت به جاي آنكه ما را به مفهوم موردنظر نزديك كند، از آن دور 

مي سازد. بنابراين غرض فقط نوشتن نيست و خوب نوشتن نيز مهم است.
همان گونه كه قبلاً نيز اشاره كردم، نثر خانم دكتر قويمي بسيار منسجم 
است و بخش هايي از اين نثر نيز گيرايي خارق العاده اي دارد؛ براي نمونه به 

قسمتي از نثر ايشان كه گيرايي آن بسيار چشمگير است، اشاره مي كنم: «در 
تنگسير ترفند آغاز، رسيدن محمد به نزديك درخت است، كه با عزيمت او 
از بندر، در پايان رمان در تضاد قرار مي گيرد. به علاوه، در پيش گويه، زمان 
ــب. و نيز در ابتداي رمان سكوت بر  ــت و در پسين گويه، زمان ش صبح اس
همه جا سايه افكنده است؛ حال آنكه در بند نهايي، همهمة تنگسيري ها در 
ساحل مي پيچد. تضاد اين عناصر محسوس و بارز، دقت و توجه خواننده را به 
عناصري ناملموس تر كه در عين حال به همين اندازه متضادند، جلب مي كند. 
در پيش گويه، سكون و رخوت حكمفرماست: جادة سنگي «دراز روي زمين 
ــمگين كنار جاده نشسته»؛ هوا راكد است؛ حتي  خوابيده»؛ كُنار مهنا، «خش
«يك برگ تكان نمي خورد» و نگاه محمد در شاخ و برگ ها، وزش نسيمي 

را انتظار مي كشد» (ص75).
خليفه: با تشكر از استاد عبدالعلي دست غيب. خانم دكتر قويمي بنده سؤال 
ديگري نيز دارم كه اگر اجازه بدهيد، پاسخ آن را از خدمت شما جويا مي شوم. 
در بخش داستان هاي واقع گرا، به مفهوم واقع گرايي و داستان واقع گرا تأكيد 
ــما بر اين داستان ها، به ويژه از اين نظر است كه واقع گرا  كرده ايد و تأكيد ش
ــتان را به واقعي بودن آن، يعني اتفاق افتادن آن در عالم خارج و  بودن داس
ــتاني كه روايت مي شود، در  ــنده و راوي مبني بر اينكه داس نيز ادّعاي نويس
عالم واقع اتفاق افتاده است، منوط مي كنيد. حال سؤال من اين است كه آيا 
ــنده و راوي بر واقعي بودن داستان كافي است كه آن را  صرف ادّعاي نويس
واقع گرا بدانيم، يا اينكه همان مفهوم اساسي داستان واقع گرا، يعني توصيف 
روابط انسان ها در جامعه و عالم واقع و تبيين آنها در روايت داستاني را ملاك 

واقع گرا بودن داستان تلقي مي كنيم؟
دكتر قويمي: مسلمّاً ادّعاي نويسنده، به تنهايي براي اثبات اين موضوع 
كافي نيست و حتي در داستان هاي واقع گريز هم نويسنده يا راوي نمي تواند 
ادّعا كند كه داستان واقعي است؛ اما اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشته 
ــيم كه رمان در آغاز خجالت مي كشيده كه رمان باشد؛ به اين معنا كه  باش
نوع ادبي رمان در حقيقت نوع ادبي بدون قانوني است كه هدف آن، در ابتدا 
حذف خيال پردازي از داستان بوده است. اولين رمان هايي كه نوشته شده اند، 
ــته اند و حتي در قرن هجدهم، برخي از نويسندگان  ادّعاي واقعي بودن داش
ــت و اين مسئله را به عنوان  ــند، واقعي اس ادّعا مي كردند كه آنچه مي نويس
يك ترفند، نويسندگان فارسي نيز به كار گرفته اند؛ مثلاً نفيسي ادّعا مي كند 
ــت كه خودش به  ــت، در حقيقت نامه هايي اس كه كتابي كه چاپ كرده اس
كسي به اسم فرنگيس نوشته است. صرف ادّعاي نويسنده براي اثبات چنين 
موضوعي كافي نيست؛ چرا كه يك نويسندة واقع گريز هم مي تواند ادّعا كند 

كه چيزي كه نوشته است، كاملاً واقعي است.
ــويم كه از ضرورت هاي مطالعات ادبي در  خليفه: در اينجا بايد يادآور ش
ــت. البته  ــي اس روزگار ما، تطبيق نظريه هاي مختلف نقد ادبي با آثار فارس
ــت كم 40-50 سال  ــياري از اين نظريه ها دس در اينكه ما در مواجهه با بس
عقب هستيم، شكي نيست؛ اما آشنايي با آنها ضرورتي انكارناپذير است و ما 
اميدواريم با كوشش پژوهشگران و گسترش مطالعات و پژوهش هاي موجود 
در اين زمينه، آثار بيشتري در اين حوزه تأليف شود و در اختيار نويسندگان 
و منتقدان قرار گيرد. در پايان از استادان گرامي و نيز عزيزاني كه در جلسه 

حضور يافتند، تشكر مي كنم.




